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A B S T R A C T 

In this article, using a mainly descriptive-analytical method, we will explain, 

analyze, and evaluate Mulla Sadra’s response to the issue of how one can 

accept the free will of human actions by believing in the principle of causality 

and monotheism of actions. Based on the principle of causality and causal 

determination, Mulla Sadra accepts that free will does not mean the 

“possibility” or “correctness” of an act or omission, but he believes that the 

presence of characteristics in the subject makes us consider him free and his 

action voluntary. Thus, his view is a kind of compatibility between 

Determinism and Free Will, which is interpreted as the “middle school” in 

theological formulation. His most important explanation of the issue of 

human free will is that man, as the vicegerent of God and the full mirror of 

divine attributes, possesses all divine perfections, including knowledge, 

power, and free will. This solution is based on the belief in the similitude of 

man with God or the godhood of man, which is rooted in some verses of the 

Quran and narrations. In this explanation, Mulla Sadra has tried to apply his 

ontological and anthropological foundations and principles regarding the 

organizational unity of existence and the comprehensive status and divine 

caliphate of man in harmony with religious texts and the views of the mystics 

to solve the problem. Finally, we will discuss the criticisms and responses that 

can be raised about Mulla Sadra's method and the content of his theory. 
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»مقاله پژوهشی«

اخت  انیم   یسازگار  ن ییتب و  نظر  اریجبر  منظر   یخداگونگ  ه یبراساس  از  انسان 

ملاصدرا  ه یحکمت متعال

یزمان ی مهد

 چکیده
ا توص  نيدر  عمدتا  روش  با  تب   یلیتحل-یف یمقاله  ارز   لیتحل  ن،یی به  ا  یابيو  به  مسئله    نيپاسخ ملاصدرا 

عل  ميپردازیم اصل  به  اعتقاد  با  توح  تی که  م  یافعال  د یو  را   یاریاخت  توانیچگونه  انسان  اعمال  بودن 
»صحتِ«  اي»امکان«    یمعنابه    اریکه اخت  رديپذیم   یعلّ  نیّو تع  تی . ملاصدرا بر اساس اصل علرفتيپذ

که او را مختار و فعل او را    شودیدر فاعل باعث م  يیهایژگياما معتقد است حضور و  ستیفعل و ترک ن 
از آن    یکلام  یبنداست که در صورت   اریجبر و اخت  ی سازگار  ینوع  ی و  دگاه يد  سانني . بدمیبدان  یاریاخت

عنوان  به   یاست که آدم  نيانسان ا  ار ین او درباره مسئله اختییتب  ن يتر. مهمشودیم  ر یبه »مکتب وسط« تعب
برخودار   اریو از جمله علم، قدرت و اخت  یاز همه کمالات اله  ،یاوصاف اله  یتمام نما  نه یخداوند و آئ  فه یخل

 ی انسان است که در برخ  یخداگونگ  ايانسان با خداوند    یانگاربر اعتقاد به نمونه   یراه حل مبتن  نياست. ا
 یشناختیو اصول هست  یتلاش نموده است تا مبان  ن ییتب  نيدارد. ملاصدرا در ا  شه ير  اتيقرآن و روا  اتيآ 

با    یانسان را در سازگار  یوجود و مقام جامع و خلافت اله  یکیخود در مورد وحدت تشک  یشناختو انسان
د د  ینيمتون  برا  دگاه يو  به   یعارفان  مسئله  گحل  پاردیکار  در  ب  اني.  پاسخیبه  و  انتقادات  که   یهائان 

پرداخت.  میاو مطرح نمود، خواه ه ينظر یدر مورد روش ملاصدرا و محتوا توانیم

های کلیدیواژه
.ملاصدرا  ه،یانسان، حکمت متعال یخداگونگ ار،یجبر و اخت یسازگار

استاد گروه فلسفه و کلام اسلامى،   دانشگاه پیامنور، 
تهران، ایران. 
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 طرح مسئله -1
و از مسائل اصلی در ابعاد گوناگونی دارد  اختیار  بحث درباره جبر و  

شناسی است. اين مسئله در قلمروهای مختلفی مانند کلام، انسان 
ساز است و  فلسفه، اخلاق، تربیت، اصول فقه، حقوق و ... سرنوشت

مستق  به  مه هم  صورت  و  ديگرل  موضوعات  تناسب  آن   به  به 
می اخلاق،  مثلًا.  شودپرداخته  دسته    در  دو  به  را  آدمی  رفتارهای 

کنیم و تنها دسته دوم را متعلق حوزه  طبیعی و اختیاری تقسیم می
می ااخلاق  از  ما  مقصود  که دانیم.  است  رفتارهايی  طبیعی  فعال 

ايجاد آن انجامد و خواست ما  ها میبه تحقق آن  هايیعلت ها در 
گويیم  »جبری« میرا  دخالت ندارد. معمولا به اين دسته از رفتارها  

ها را کنیم، بلکه آنها را متصف به اخلاقی و ضداخلاقی نمینو آ
نظیر همین دانیم.  گذاری اخلاقی« می»غیر متعلق به حوزه ارزش 

تاريخ، کلام، جامعهله در عرصه مسئ ...  شهای ديگر مانند  ناسی و 
و گستره  شود.  مطرح می باعث  اين  اهمیت  آن  و دشواری  مسئله 

ديدگاه  به طرح  اين  از  پس  که  شده  مختلف  به  های  مختصر  طور 
 کنیم.ها اشاره میآن

عنوان بنیانگذار حکمت متعالیه و  طبیعی است که ملاصدرا به
حکمت   اين  موضوعات  وسیع  مناسبتگستره  به به  مختلف  های 

ابعاد گوناگون مسئله جبر و اختیار پرداخته باشد. يکی از ابعاد مهم  
تبیین جبری يا اختیاری بودن اعمال آدمی با توجه به   ، اين مسئله

به  علیت  اصل  است.  فلسفی  قواعد  و  ازاصول  يکی  اصول   منزله 
که معلول ضرورت پیدا نکند  مهم فلسفی اقتضا دارد که تا هنگامی

نرسد   وجوب  سرحد  به  لم  و  يجب  لم  ما  »الشیئ  نگردد:  موجود 
سخن اما  امر  يوجد«،  يک  ضرورت  و  وجوب  از  درنگ بی   ، گفتن 

می تداعی  ذهن  در  را  آن  بودن  به  جبری  که  کسانی  اختیار کند. 
ی با اختیار  ناسازگاری میان اصل موجبیت علّآدمی باور دارند بايد  

به  چاره  فیلسوفان  بیانديشند.  پاسخ ای  مسئله  گوناگونی اين  های 
اين مسئله میاند.  داده  به  در نوشتار حاضر به  با توجه  پردازيم که 

و  اصلی  حل  راه  افعالی،  توحید  و  علیت  اصل  به  ملاصدرا  اعتقاد 
ي آزاد  اراده  تبیین  برای  وی  چیست؟  نهائی  آدمی  اختیار  در ا  او 

رسیدن به اين تبیین از چه روشی استفاده نموده و از چه منابعی  
 شود؟بهره برده است؟ تبیین او در اين زمینه چگونه ارزيابی می

 

 نظریات مطرح در آن بندی دستهپیشینه مسئله و  -2
ترين مسائلی است که ذهن جبری با اختیاری بودن اعمال، از کهن

های بسیاری درباره آدمی را به خود مشغول نموده است و ديدگاه 
اين ديدگاه  را میآن مطرح شده است.  ی، يجبرگرا   -1توان در  ها 

سازگاری و جمع میان جبر و اختیار خلاصه    -3ی و  ياختیارگرا  -2
مینمود.   باشد:جبرگرايی  داشته  انواعی  کلامی،  1  تواند  جبر   )2  )

مکتب جبر شامل دو    ، کلام  علم  جبر طبیعی. در(  3جبر فلسفی و  
  -2و  (  128ق:  1408)بغدادی،  جبريه محض )جهمیه(    -1ديدگاه  

نظر به  يعنی  معتقدان  کسب  ، (794:  1368)ولفسن،    نجاريهيه 
و  263ق:  1412)سبحانی،    ضراريه   ( 566ا:  تبی  )اشعری، اشاعره  ( 

اختیارگرا می مقابل،  در  يا  يشود.  شی  نیز  تفويض  دو مکتب  امل 
م  -1ديدگاه   و  پیشینیان  ق: 1409)تفتازانی،  جبائیان    -2عتزله 

و  می(  2/126 ديدگاه گردد  و    -1  يعنی  دو  حکمای   -2امامیه 
فیاضی،    اسلامی و  وسط 25:  1398)حیدرپور  مکتب  طرفداران   )

 . (304: 1361هستند )جهانگیری، 
 عبارتند از: در اين مسئله مطرح در فلسفه سه ديدگاه 

مکاتب 1 از  بسیاری  نیز  و  فیلسوفان  از  )برخی  جبرگرايی   )
 .گری(تحلیل شناسی مانند روانروان

 (.4، کین3، چیزم 2)کانت1گرايی ( اختیارگرايی يا آزادی 2
)رواقیون و برخی از فیلسوفان پس    ( سازگاری جبر و اختیار3

، 7و جان استوارت میل   6، جان لاک5از رنسانس مانند توماس هابز 
( )علوی و  10و آر. جی. والاس   9، پیتر استراوسون 8هری فرانکفورت 

 (.58: 1393شاقول، 

 

 معانی اختیار از دیدگاه ملاصدرا  -3
و  اختیارکلمه   شده  گرفته  خیر  ماده  توانايی    را  آن  توانمی  از  به 

يا ترک آن معنا آدمی در گزينش میان شیوه  های گوناگون عمل 
« و در  willکرد. در زبان انگلیسی معمولًا در مورد اراده از کلمه » 

شود  « استفاده میfreedom« يا » free willمورد اختیار از واژه » 
بدين  است  و  کسی  مختار  میسان  اراده  آزادانه  )حسین  کند.  که 

در مقابل، اراده نوعی ويژگی يا صفت برای (  21و  20:  1400زاده،  
هايی العله«، بخشی از مجموعه علت آدمی است و به عنوان »جزء 

باعث می را  او  رفتار  يا  فعل  در است که  گاهی  اختیار  کلمه  شود. 
برخی اوقات مقابل گاهی در مقابل اضطرار، گاه در مقابل اکراه و  
گزينه محدوديت  مقابل  در  گاه  و  جبر  مقابل  انتخاب در    های 

 
1. libertarianism 

2. Immanuel Kant 

3. Roderick Chisholm 

4. Robert Kane 

5. Thomas Hobbes 

6. John Locke 

7. John Stuart Mill 

8. H. Frankfurt 

9. P. Strawson 

10. R. J. Wallace 



 ملاصدرا  متعالیه حکمت منظر از انسان خداگونگی نظريه براساس اختیار و جبر  میان سازگاری تبیین: زمانی          58

 

 

(Frankfurt, 2003:158)  می کار  و   رود.به  اصل  )موسوی 
 ( 17و 16: 1400همکاران، 

به اعتقاد ملاصدرا بیشتر مردم از معنای اختیار شناخت دقیقی 
بودنِ   اختیاری  و  جبری  مفهوم  مورد  در  دلیل  همین  به  و  ندارند 

می اشاره  او  نیستند.  برخوردار  درستی  تصور  از  نیز  که افعال  کند 
می کار  به  معنا  چند  به  اختیار  آنکلمه  بررسی  که  برای رود  ها 

است لازم  افعال  بودنِ  »اختیاری«  يا  »جبری«  درستِ    تبیین 
 : (1/401: 1366)ملاصدرا، 

قصدی«:1 »فعل  معنای  به  اختیاری  فعل  در   (  ملاصدرا 

اشاره می فعل  اقسام  به  اختیار  معنای  ديدگاه وی  توضیح  از  کند. 
الف(  است:  نوع  سه  ظاهر  عالم  يا  شهادت  عالم  در  انسان  افعال 

:  1366فعل طبیعی، ب( فعل ارادی و ج( فعل اختیاری )ملاصدرا،  
راه   .(1/401 و  نوشتن  مانند  اختیاری  شامل فعل  را  مواردی  رفتن 

اولا می که  اراده شود  فاعل  اراده    آن  ثانیا  و  دارد  ذات  بر  زائد  ای 
منشأ فعل اوست. در اين معنا نسبت اختیار با جبر، نسبت ملکه و 

و يقال له    -و أما الثالث و هو المسمّى بالاختياريّ عدم ملکه است: » 
يقال   -بالقصد الذي  هو  و  المشي.  و  كالكتابة  الالتباس  مظنّة  فهو 

«  يشأ لم يفعل، و تارة يشاء و تارة لا يشاء  فيه: إن شاء فعل و إن لم
 . (1/402: 1366)ملاصدرا، 

د میبراساس  بالا  به يدگاه  را  اختیار  و  »   توان  الفعل  مشيۀ 
با  الترک معادل  را  اختیار  تعريف،  اين  در  ملاصدرا  کرد.  تعريف   »

درن میقدرت  اي ظر  فاعل  قدرت  معنای  اگر گیرد.  که  است  ن 
کند. او از قول  دهد و يا آن را ترک میانجام میبخواهد، فعلی را  

میابن  نقل  که  سینا  معناست  اين  به  انسان  بودنِ  مختار  که  کند 
انگیزه  يا  که  داعی  شود  باعث  بیرون  از  عاملی  يا  و  درون  از  ای 

اختیار خود را از قوه به فعل درآورد. در اين مورد، انگیزه درونی يا  
کی از دو طرف  تعین بخشیدن به ي  عامل بیرونی مانند مرجِّح برای

انسان در حکم  کفعل و ترک عمل می بودن  بنابراين مختار  ند و 
 (. 6/313م: 1981مضطر بودن است )ملاصدرا، 

در اين تعريف  ( اختیار به معنای »صحت فعل و ترک«:  2

رود و کاری که امکان انجام عنوان صفت فعل به کار می  اختیار به
داشته   وجود  آن  ترک  میو  نامیده  اختیاری  ملاصدرا    .شودباشد، 

تفسیر اختیار به »صحت فعل و ترک« را به متکلمین و تعريف آن 
دهد.  به »توانايی فاعل بر فعل و ترک« را به فیلسوفان نسبت می

کرده (.  6/307م:  1981)ملاصدرا،   گمان  دو برخی  اين  که  اند 
تعريف از اختیار، در مفهوم و در تحقق با يکديگر تلازم دارند و به  
فاعل«، »صحت فعل و ترک« است   ديگر سخن؛ شرط »مشیت 

تواند مشیت پذيرد. از ديدگاه وی فاعل میاما ملاصدرا اين را نمی
)ملاصدرا،   نباشد.  ممکن  فعل  ترک  اما  باشد  م: 1981داشته 

6/308 .) 
مبادی  3 به  مسبوق  فعل  معنای  به  اختیاری  فعل   )

تنها   چندگانه: خود،  از  پیش  فیلسوفان  از  پیروی  در  ملاصدرا، 
نامد. به فعلی را که دارای مبادی چندگانه خاص باشد اختیاری می

نظر   در  فرآيندی  اختیاری،  فعل  صدور  برای  او  سخن،  ديگر 
  -1توان در  حل را میگیرد که شامل چند مرحله است. اين مرامی

میل )شوق و    -2مرحله شناخت )تصور فعل و تصديق فايده آن(،  
حرکت قوه عامله و تحريک    -4اراده يا اجماع،    -3شوق مؤکد(،  

فعلی   اساس،  اين  بر  کرد.  خلاصه  فعل  انجام  برای  عضلات 
کند.  تصديق  را  آن  فائده  و  تصور  را  آن  فاعل  که  است  اختیاری 

در فعل،  شناخت  از  ايجاد    پس  فعل  انجام  برای  شوقی  فاعل 
گیرد و سپس با  ای در فاعل شکل می شود و با تشديد آن اراده می

می اقدام  فعل  انجام  برای  عضلات  دادن  )ملاصدرا، حرکت  کند 
 (. 6/355م: 1981
اراده:4 و  علم  از  ناشی  فعل  معنای  به  اختیاری  فعل   )  

عل، صدور آن از  ای از موارد برای اختیاری بودن ف ملاصدرا در پاره 
کافی می را  مريد  و  عالم  نصیرالدين  فاعل  قول خواجه  از  او  داند. 

عل در فاعل، علم و اراده کند که اگر مبدأ تأثیر و فنقل می  طوسی
باشد و   ، فاعل  او  علم  اراده،  با  فعل  صدور  و  بود  خواهد  مختار 

رضايت او صورت گرفته است. در اين مورد تفاوتی هم نیست که 
مانند  يا  اراده خداوند و  باشد مانند علم و  فاعل يکی  اراده  علم و 
انسان، علم و اراده فاعل غیر از يکديگر باشد. در هر صورت، عرف  

می مختار  را  فاعل  اين  اعلمی  و  و نامد  ضروری  با  منافاتی  ين 
فاعل   اراده  و  علم  با  فعل  صدور  ندارد.  فعل،  صدور  بودن  واجب 

م: 1981)ملاصدرا،    شود اما فاعل مجبور نیستواجب و حتمی می
(. ملاصدرا در برخی از آثار خود به صراحت علم و مشیت 6/332

موجَب   فاعل  و  مختار  فاعل  میان  جدايی  شاخص  تنها  را  فاعل 
)ملا می اساس مختار حقیقی اين  بر    .(6/320م:  1981صدرا،  داند 

تأثیر  اراده تام برخوردار بوده و تحت  موجودی است که از علم و 
باشد. چنین ويژگی نگرفته  قرار  تنها در خداوند  چیز ديگری  هايی 

در   و  خود مضطر  اختیار  در  ديگر  موجودات  بنابراين  و  دارد  وجود 
 اراده خويش مجبورند.

مع5 به  اختیار  وجودی:(  استقلال  در  همان   نای  که  گونه 

معنای قبل اشاره شد ملاصدرا اختیار حقیقی را منحصر به خداوند  
سلب می بودن  مختار  از  مراد  که  است  هنگامی  اين  و  داند 
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تأثیرپذيری از غیر و برخورداری از استقلال وجودی است. از میان 
زند، افعال اختیاری او را بايد ناشی انواع افعالی که از انسان سر می

و   علم  امری  از  انسان  اراده  که  است  آن  اما مشکل  بدانیم،  اراده 
حادث و نیازمند علت است و بنابراين اراده آدمی مقهور و مجبور 
افعال   علت  که  است  اين  ملاصدرا  استدلال  است.  علیّ  ضرورت 
به  فاعل  اختیار  اگر  زيرا  اوست  ذات  از  غیر  امری  آدمی  اختیاری 

به سخن  باشد،  شده  ايجاد  او  خود  منتقل   اختیار  قبلی  اختیار 
باشد، اين سلسله  می از خود  نیز معلول اختیار قبل  اگر آن  شود و 

می میادامه  تسلسل  به  منجر  و  بدين يابد  در  شود.  انسان  سان، 
اختیار داشتن، اختیاری ندارد. به ديگر سخن، آدمی به اختیار خود 
اختیار  در  و  آفريده شده  ويژگی  اين  با  او  بلکه  است  نشده   مختار 

 (. 2/224م: 1981)ملاصدرا،  خويش مضطر است
 

 انواع فاعل و فعل اختیاری -4
دقیق  توضیح  و  برای  فاعل  انواع  به  بايد  اختیاری  فعل  درباره  تر 

به  خود  آثار  در  ملاصدرا  کرد.  توجه  اختیاری  فعل  با  آن  نسبت 
انواع فاعل پرداخته است. او در اسفار  شکل  های مختلفی به بیان 

می2/224م:  1981)ملاصدرا،   درنظر  فاعل  نوع  شش  (  1گیرد:  ( 
بالطبع فاعل  يا  بالطبیعه  بالقسر2،  فاعل  فاعل  بالجبر3،  (  فاعل   ) ،

از میان اقسام   .( فاعل بالرضا 6،  ( فاعل بالعنايه 5،  ( فاعل بالقصد4
و شش  ندارند  اختیاری  خود  فعل  در  اول  نوع  سه  فاعل،  گانه 

استخدام از ناحیه علتی غیر از ها به شکل تسخیری و  فاعلیت آن 
خودِ آن فاعل است. البته ممکن است علتی که هر يک از اين سه 
دارای   فاعلی  گرفته،  خويش  استخدام  و  تسخیر  در  را  فاعل  نوع 
تسخیر   و  استخدام  در  نیز  علت  آن  خود  يا  و  باشد  اختیار  و  اراده 
افعال   قبیل  از  انسانی  نفس  افعال  از  برخی  باشد.  ديگر  فاعلی 

های صادر از قوای غاذيه و منمیه و نیز  طبیعی است، مثلًا حرکت
با حرکت  مطابق  و  اراده  و  علم  بدون  قلب  ضربان  و  نبض  های 

می انجام  حرکت طبیعت  مانند  نیز  ازافعال  برخی  به يهاشود.  ی 
می انجام  جوارح  و  عضلات  فاعل  توسط  دوم  نوع  قبیل  از  شود 

توان فاعل مختار نامید. البته سه نوع آخر از انواع فاعل رامی  است.
بالقصد هر چند   فاعل  نوع،  اين سه  میان  از  داشت که  توجه  بايد 

شود اما در اختیار خويش مضطر است زيرا همان  مختار دانسته می
گونه که اشاره شد اختیار او حادث است و به مُحدِث و پديدآورنده 

 نیاز دارد. 
با آن  نسبت  و  فعل  انواع  میان  م  از  يا  فاعل،  جبری  بحث 

بالقصد مطرح می  اختیاری بودن اعمال شود انسان در مورد فاعل 
و   هستند  غیراختیاری  قطعاً  جبری  و  قسری  طبیعی،  افعال  زيرا 

دارند.   مصداق  خداوند  مورد  در  تنها  نیز  بالرضا  و  بالعنايه  فاعل 
شود که مسأله رابطه جبر های گذشته معلوم میهمچنین از بررسی

اراده در سلسله علل  اختیار را نمیعلیّ و   با قرار دادن  توان صرفاً 
فعل حل نمود، زيرا اراده )به عنوان جزء العله( خود معلول و حادث  
در   ديگر  بیان  به  بود.  خواهد  علیّ  تعیّن  و  جبر  مشمول  و  است 
مسأله   و  است  اراده  و  داعی  علم،  به  فعل، مسبوق  بالقصد؛  فاعل 

الوجود هستند و  خود معلول و ممکن جدی آن است که اين مبادی  
اند. با  توسط علل ديگری محقق شده و ضرورت و تعیّن پیدا کرده 

می چگونه  شرايط  آزاد  اين  اراده  دارای  يا  مختار  را  آدمی  توان 
می تلاش  ادامه  در  ملاصدرا دانست؟  سخنان  بررسی  با  تا  کنیم 

 موضع وی را در اين خصوص تشريح کنیم.
 

 ملاصدرا به اصل علیّت و ضرورت علّی اعتقاد  -5
ملاصدرا به اصل علیت و رابطه ضرورت علیّ اعتقاد کامل دارد. او 
نیازمندی  مناط  وجود  وحدت  و  اصالت  در  خود  مبانی  به  توجه  با 

می معرفی  وجودی  وابستگی  و  فقر  را  علت  به  تا  معلول  کند. 
بالذات( محقق  )ممکن  معلول  وجود  برای  تامه  علت  که   هنگامی 
نشود، تحقق آن معلول، ممتنع )بالغیر( است و با وجود يافتن علت 

می ضروری  و  )بالغیر(  واجب  معلول،  وجود  متکلمین تامه؛  شود. 
پیدا   »اولويت«  تنها  معلول  تامه وجود  علت  با تحقق  که  معتقدند 

گويد که تا وجود معلول به  کند. ملاصدرا با ردّ اين ديدگاه میمی
وجوب  و  ضرورت  حد  نمی   سر  پیدا  تحقق  وجود  نرسد،  با  و  کند 

می متعیّن  معلول  وجود  تامه  سخن علت  اين  محتوای  گردد. 
تاقاعده  که  است  معروف  ممکن  وقتی  ای  سرحد  وجود  به  الوجود 

 (. 1/221م: 1981شود )ملاصدرا، وجوب نرسد، موجود نمی 
 

 اختیار و مشیّت و قدرت -6
خلاصه اشاره کرديم که گاهی مراد از  طور  در بیان معانی اختیار به

می قادر  تعريف  در  ملاصدرا  است.  قدرت  و  مشیت  گويد: اختیار 

فالقادر من إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل، سواء كان شاء ففعل  » 
(. قدرت در  131:  1354« )ملاصدرا،  دائماً أو لم يشأ فلم يفعل دائماً 

با مطابق  فعلِ  ايجاد  در  که  است  صفتی  اراده   خداوند  و  علم 
هم و  ديگر  با صفات  و  است  عینیت  تأثیرگذار  خداوند  ذات  چنین 

ترک   انجام و  نفسانی و مصحح  از کیفیات  انسان  در  قدرت  دارد. 
کارها است. شخصِ قادر با داشتن اين ويژگی نیروی انجام فعل و  
ترک آن را دارد و تعلق قدرت به دو طرف فعل و ترک برای وی 

 يکسان است.
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و تفاوت   يا ضعف  فعل  و  قوه  به  خداوند،  و  انسان  در  قدرت 
بازمی يا فقر و غنا  تام و کامل  قوت  انسان،  اختیار  گردد. قدرت و 

و  مستقل  خود  در صفات  نیز  و  وجود  اصلِ  در  انسان  زيرا  نیست 
علم، بی يعنی  انسان  در  اختیاری  فعل  صدور  مبادی  نیست.  نیاز 

از   کراهت(  و  )اراده  اجماع  و  میشوق  وارد  او  بر  شوند. خارج 
اراده بدين  و  شوق  و  ادراک  درپی  که  ما  حرکت  و  خواست  سان 

تام  حاصل می فعلیت  اما خواستِ خداوند  بالقوه است.  امری  شود، 
 (.131: 1354دارد زيرا او هیچ جهت امکانی ندارد )ملاصدرا، 

تعريف  تعريف مختار همان  نیز در  ملاصدرا در موارد ديگری 
کند و در مواردی دو کلمه قادر و مختار را در کنار ر میقادر را ذک 

اختلاف اساسی با متکلمین  در همه اين موارد،  او  دهد.  هم قرار می
برند که  قدرت و اختیار را در مورد فاعلی به کار می  دارد زيرا آنان

شأن او انتخاب دو گزينه فعل و ترک فعل باشد. متکلمین فاعلی  
اس دائمی  او  فعل  که  نمی را  قادر  بدين ت،  آنان نامند.  سان 

بدانیم، می ازلی  را  آفرينش جهان  يا  خداوند  فعل  اگر  که  انديشند 
نموده  او سلب  از  را  فعل  او در ترک  اختیار  يا  به ديگر قدرت  ايم. 

به   ازلی بودن جهان  يا  اعتقاد به دائمی بودن فعل خداوند  سخن، 
نمی او  که  معناست  نیافرياين  را  جهان  اين  توانسته  مبنای  ند. 

ديدگاه متکلمین آن است که اختیار و قدرت به معنای صحت فعل  
 (.3/11م: 1981)ملاصدرا،   و ترک است

تأکید  اختیار  و  قدرت  از  متکلمین  تعريف  ردّ  ضمن  ملاصدرا 
او  می اراده  با آگاهی و  فاعلی است که فعل،  قادر مختار،  کند که 

می خانجام  مشیت  با  را  فعل  که  فاعلی  میشود.  انجام  دهد، ود 
می و  است  میمختار  انجام  بخواهد  »اگر  گفت  اگر  توان  و  دهد 
دهد«. در اين مورد فرقی ندارد که مشیت لازمه  نخواهد انجام نمی

فاعلی  درباره  وقتی  نباشد.  ذاتش  لازمه  يا  باشد  فاعل  ذات 
است  می ممکن  يفعل«،  لم  يشأ  لم  إن  و  فعل  شاء  »إن  گويیم 

اتفاق نیفتد و يا حتی محال باشد. »عدم مشیت« يا »نخوا ستن« 
خداوند فاعلیت تام دارد و همیشه مشیّت و خواستِ انجام فعل را  

بنابراين می و  يا دارد  باشد  نداشته  است مشیت  گفت محال  توان 
 (.3/11م: 1981»نخواهد« )ملاصدرا، 

 

 عدم تلازم میان معنای کلامی و فلسفی اختیار  -7
معنای اول و دوم اختیار گفته شد ملاصدرا گونه که در بیان  همان

 میان اختیار از ديدگاه متکلمین و فلاسفه تفکیک نموده است:
يعنی ترک فعل،  فعل و مقابل آن  ديدگاه متکلمین:  از  اختیار 

 صحیح باشد. 

ای باشد که اگر خواست  گونه اختیار از ديدگاه فلاسفه: فاعل به 
 انجام دهد و اگر نخواست ترک کند.

است کسی بگويد که میان اين دو تفاوت واقعی وجود   ممکن
اختیار در   از قدرت و  تعريف  اين دو  به ديگر سخن میان  ندارد و 
از  را  اشکال  اين  دارد. ملاصدرا  وجود  تلازم  واقعیت  در  و  مفهوم 

)ملاصدرا،   است  نموده  نقل  متأخر  افاضل  از  برخی  م: 1981قول 
و   (.309و    6/308 اين است که  اشکال  فاعل  حاصل  بگويیم  قتی 

برحسب ذات خود توان و اختیار انجام و ترکِ کاری را دارد، بايد  
بگويیم که قطع نظر از خواستن و نخواستن، انجام و ترک فعل از  

داند زيرا جانب او صحیح است. ملاصدرا اين ديدگاه را درست نمی
از  ندادن«  انجام  و  دادن  انجام  »جواز  يا  ترک«  و  فعل  »صحت 

که فرض جهت امکانی حالیکند، درن ذاتی حکايت مینوعی امکا
الوجود الوجود محال است. فرض جهت امکانی در واجب  در واجب

 شود: تنها بر مبنای دو ديدگاه طرح می
او    -1 ذات  بر  زائد  را  خداوند  صفات  که  اشاعره  ديدگاه 

 دانند.می
کسانی  -2 و  ديدگاه  داعی  خداوند  ايجاد  و  صنع  برای  که 
 گیرند. ای غیر از ذات وی درنظر میانگیزه 

براساس اين دو ديدگاه برای ذات خداوند، بدون صفتِ مشیت  
صرف  يا  اشاعره(  ذات  )ديدگاه  از  بیرون  انگیزه  و  داعی  از  نظر 

نداشتن  و  داشتن  مشیت  يا  نبودن  و  بودن  فاعل  دوم(  )ديدگاه 
در  حکما  ديدگاه  براساس  که  است  درحالی  اين  است.    ممکن 

نبودن جهت امکانی   نیز  خصوص عینیت صفات و ذات خداوند و 
 )همان(. .هايی نادرست استدر او چنین فرض 

 

 رد تسلسل در اراده  -8
ملاصدرا در ضمن بیان اشکالات و ايرادهايی که به اختیاری بودن 

کند که اگر اراده آدمی از  افعال وارد شده، اين اشکال را مطرح می
شده باشد و به توسط اسباب و علل متعین شود، خارج بر او وارد  

تحقق آن واجب و حتمی خواهد بود. به ويژه اگر بگويیم عواملی 
زند، در نهايت به اراده خداوند  که از بیرون، اراده انسان را رقم می

را ضروری میختم می اراده  تحقق  انسان  شوند  نتیجه  در  و  کنند 
اهد پیوست. براساس اين  چه بخواهد چه نخواهد فعل به وقوع خو 

مشیت  زيرا  است  مجبور  و  مضطر  خود  اراده  در  انسان  اشکال، 
أن  الا  تشاؤن  »وما  است:  کرده  اراده  از  ناگزير  را  او  الهی  واجب 

( به ديگر سخن، وقتی اراده انسان به اراده 30يشاء الله« )انسان:  
 )ملاصدرا،   .توان فعل او را ارادی دانستخود او نیست، چگونه می
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 (. 6/388م: 1981
اشکال می اين  به  پاسخ  در  فاعل مختار کسی  ملاصدرا  گويد 

که اراده او به اراده خودش   نه آن  ، است که فعل او به اراده اوست
آيد  باشد. اگر برای اراده کردن نیاز به اراده ديگری باشد لازم می

که اراده عین ذات فاعل نباشد. قادر کسی است که »اگر اراده کند  
شود«، نه شود واگر اراده نکند فعل محقق نمیل از او صادر میفع

فعل  آن  دهد،  انجام  فعلی  کند  اراده  که  کرد  اراده  »اگر  که  آن 
نیز ساری و  محقق   شود«. نظیر اين سخن در مورد علم و وجود 

جاری است. »علم به علم« يا »وجودِ وجود« همانند »ارادۀ اراده« 
است و نه تسلسل علیّ که محال هايی فرضی و اعتباری  تسلسل 

تسلسل  اين  فرض است.  و  اعتبار  قطع  با  اعتباری  و  فرضی  های 
ها را فرض و اعتبار نموده است، بدون هیچ مشکلی  ذهنی که آن 

 )همان(. .شودگردد و تمام میقطع می
 

                             تسخیری بودن فعل انسان و تفاوت آن -9

 با فعل طبیعی 
می  به صراحت  در  ملاصدرا  حیوانات  ساير  و  انسان  نفس  که  گويد 

مضطر است، زيرا افعال و حرکات نفس همانند    د افعال و حرکات خو 
هستند  تسخیری  طبیعت،  حرکات  و  ديگر   . افعال  و  انسان  افعال 

شوند و  ق می ها و اغراضی خارج از نفس محق حیوانات درپی انگیزه 
ثیر آن اغراض و  أ های طبیعی تسخیر و تحت ت بنابراين همانند فاعل 

ها است. تفاوت میان نفس انسان و فاعل طبیعی آن است که  انگیزه 
ان  به  نسبت  و محرک یزه گ نفس  فاعل طبیعی  ها  اما  دارد  آگاهی  ها 

فعل اختیاری به    ، فاقد شعور و آگاهی و رضايت است. بر اين اساس 
می  مصداق  الوجود  واجب  مورد  در  تنها  آن  حقیقی  و  معنای  يابد 

از خداوند   مختارِ  های فاعل  های مضطری به  فاعل ، در حقیقت  غیر 
گیرد که قدرت نفوس ما  ورت مختار هستند. ملاصدرا نتیجه می ص 

حقیقی   اختیاری  عین قوه، استعداد و آمادگی برای فعل است و فعل 
  د قادری است که قدرت او عین فعلیت و وجوب استاز آن خداون 
 ( 312  / 6:  م   1981)ملاصدرا،  

ملاصدرا معتقد است که نفس انسان فاعل بالتسخیر است زيرا  
  اراده او در تسخیر فاعل قاهر تسخیرکننده است. عامل تسخیرکننده 

هم در اصل وجود و هم در شکل دادن به فعل    يعنی اراده خداوند، 
دار  دخالت  انگیزه فاعل  اغراض،  اثر  در  انسان  اراده  چون  و  د.  ها 

توان هم به فاعل  شود فعل را می مرجحات خارج از ذات او ايجاد می 
 تسخیر کننده و هم به نفس انسان نسبت داد. 

 

 توحید افعالی و نفی استفلال اراده انسان  -10
و   جبر  مسأله  در  ملاصدرا  که  ديگری  می اخ تبیین  ارائه  را  کند  تیار 

است. براساس مبانی ملاصدرا در اصالت    مبتنی بر اصل توحید افعالی 
و   است  خداوند  وجودِ  هستی،  دار  در  واقعیت  تنها  وجود،  وحدت  و 
موجودات ديگر، مراتب )بر طبق وحدت سنخی وجود( يا مظاهر )بر  

وجود(   شخصی  وحدت  به طبق  می او  اصل  شمار  براساس  آيند. 
آثار   و  افعال  و  وجود  مظاهر،  در  تشکیک  يا  مراتب  در  تشکیک 

گونه وجود جداگانه و مستقلی برای  مخلوقات از خداوند است و هیچ 
شود. افعال ارادی آدمی از سوئی به نفس و  ها در نظر گرفته نمی آن 

ه خداوند انتساب  شوند و از سوی ديگر به اراد اراده او نسبت داده می 
 (. 275:  1375آيند )ملاصدرا،  يابند و از افعال او به شمار می می 

استقلال  نفی  معنای  به  خداوند  به  بندگان  افعال  دادن  نسبت 
باشد،  تأثیر  در  استقلال  معنای  به  اختیار  اگر  است.  افعال  در  آنان 
خود   افعال  و  وجود  در  آنان  يعنی  نیست،  اختیاری  بندگان  افعال 

همان ندارند،  هم  استقلالی  وجودی  جهت،  اين  از  آنان  که  گونه 
ندارند. در عالم هیچ وجود و شأنی جز وجود و شأن خداوند نیست  
و بنابراين هیچ فعلی جز فعل او حقیقت ندارد. اين مطلب به اين 

نمی  صادر  او  از  انسان  افعال  که  نیست  مفهومش  معنا  بلکه  شود 
ل آدمی حقیقتاً )و نه مجازاً( از آنِ اوست، که افعا اين است که با آن

نیست   اختیاری  و  قدرت  هیچ  است.  خداوند  فعل  حقیقت،  در  اما 
 (. 6/374م: 1981مگر به توانايی و قدرت خداوند )ملاصدرا، 

 

                              کفایت علم، اراده و رضا برای -11

 مختار نامیدن فاعل 
همین   ملاصدرا  ديدگاه  رضايت از  و  اراده  علم،  دارای  فاعل  که 

می کفايت  او  نامیدن  مختار  برای  خصوص باشد  اين  در  کند. 
و  يکديگر  عین  فاعل  اراده  و  علم  خداوند  مانند  که  ندارد  تفاوتی 
بر   زائد  او  صفات  اين  خداوند  غیر  مانند  يا  باشد  او  ذات  عین 

هر در  شود.  تلقی  وی  ذات  از  غیر  و  فاعل،    يکديگر  اين  صورت؛ 
نمیم گفته  غیرمختار  آن  به  علمی  عرف  در  و  است  شود،  ختار 

اراده  و  علم  تحقق  واسطه  به  فاعلی  چنین  از  فعل  هرچند صدور 
 (. 6/332م: 1981واجب باشد )ملاصدرا، 

ملاصدرا برای تأيید ديدگاه خود به نحوه فاعلیت خداوند اشاره 
راده تام کند که فعل او از روی علم او به نظام اکملِ عالم و با امی

شود که فعل او  شود. علم و اراده کامل خدا موجب میاو صادر می
»اراده«   با  اراده«  به  »وجوب  اما  باشد،  واجب  و  حتمی  نحو  به 

 .کند )همان(کید و تحکیم میأ ناسازگار نیست بلکه آن را ت
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 فاعلیت انسان نمونه فاعلیت خداوند -12
از ديدگاه  اختیاری  های ملاصدرا که در حل  يکی  مسأله جبری و 

قرار   توجه  مورد  بايد  انسان  به  افعال  انتساب  نحوه  و  افعال  بودن 
انگاری نفس انسان گیرد، باور او به خداگونگی نفس آدمی يا نمونه 

است.   تايیدی  با خداوند  با  مبنا  باور همچون  اين  از  ارائه  او  برای 
ملاصدرا  رد.  گیترين تبیین خود در مورد اختیار آدمی بهره میمهم

آموزه  تأثیر  تحت  عمدتاً  اعتقاد  اين  همچنین در  و  دينی  های 
است.ديدگاه  عارفان  از    های  بسیاری  حل  برای  ديدگاه  اين  از  او 

ای از متون دينی هر  کند. براساس پاره مسائل حکمی استفاده می

فسه رف ن  ن ع  م  کس خود را بشناسد، پروردگارش را شناخته است: » 
همچنین براساس حديث   (2/32ق: 1404« )مجلسی، هرب  ف ر  فقد ع  

می خدا  نوافل«  ادِي  » فرمايد:  »قرب  عِب  مِنْ  بْدٌ  ع  ي   إِل  بُ  ر  ق  ت  ي  ا  م  و  
يْ  ى  بِش  ت  ح  ةِ  افِل  بِالن  ي   إِل  بُ  ر  ق  ت  ي  ل  هُ  إِن  و   يْهِ  ل  ع  ضْتُ  ر  اِفْت  ا  مِم  ي   إِل  ب   ح 
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أ  2  :1365  کلینی، و    4/103:  1405  ، احسائی)«  س 
تر از انجام واجبات به من وب ای با چیزی محبو هیچ بنده ( » 352/

شود،  ب نجسته و همانا او با عمل مستحب به من نزديک می تقرّ
گاه که به او محبت ورزيدم،  دارم، پس آن تا اينکه او را دوست می

می او  آن میگوش  با  که  می شوم  آن  شنود، چشمش  با  که  شوم 
شوم گويد و دستش می شوم که با آن سخن میبیند، زبانش میمی

کنم و اگر از  گیرد، اگر مرا بخواند، اجابتش میکه با آن خشم می
 «. کنممن سؤال کند، به او عطا می

مورد   بسیار  صوفیان  و  عارفان  سوی  از  که  ديگری  حديث 
استناد قرار گرفته روايتی است که از پیامبر اکرم )ص( نقل شده:  

ق  إِن   »  ل  خ  ى  ال  ع  ت  ه   لل  م    ا  تِهِ   آد  صُور  ى  ل  )احسائی، ع  و   1/54:  1405« 
های گوناگون در  (. علاوه بر طرح ديدگاه 4/14ق:  1404مجلسی،  

است.   اختلاف  مورد  نیز  آن  مفهوم  اين حديث،  و سند  متن  مورد 
اين حديث را بر اين معنا حمل و از جمله ابن عربی  بیشتر عارفان  

خ  اندنموده  است، که  آفريده  خويش  صورت  به  را  آدمی  داوند 

ق  صورت » تعبیری که مطابق با نقل حديث به ل  ى خ  ال  ع  ه  ت  لل  م    إِن  ا   آد 

الرحمن ۀ  صُور  ى  ل  است.  ع  را  «  آدمی  که  آياتی  نیز  و  احاديث  اين 
کند موجب شده که عارفان، انسان را به  خلیفه خداوند معرفی می

 آينه تمام نمای حضرت حق معرفی کنند.عنوان مظهر خداوند و 
که انسان بر صورت الهی خلق شده،  ملاصدرا با استناد به اين 

می نمونه اظهار  نیز  آدمی  فاعلیت  که  خداوند  کند  فاعلیت  از  ای 

است. نفس انسان فاعل حقیقی افعال است. افعال عینی و حرکات  
انسان آن انجام میبیرونی که  از روی قصد  را  او دهد،  ها  از ذات 

می بدين سرچشمه  از گیرد.  که  میل  و  شوق  اراده،  علم،  سان؛ 
معنای  او  ذات  مقام  در  هستند  انسان  اختیاری  افعال  مبادی 

ها را بايد تعبیرهای گوناگونی از محبت انسان  ای دارند و آنيگانه
نسبت به ذات خويش دانست. هنگامی که فعل اختیاری از انسان  

می معنصادر  همین  ظاهر  شود  انسان  درون  مراتب  در  يگانه  ای 
 (.342و  6/341م: 1981شود )ملاصدرا، می

عوالم نفس انسانی شامل عالم عقل، عالم نفس و عالم طبیعت  
شود. محبت ذاتی در عالم عقل به صورت قضیه و حکم )که امری  می 

شود اما در عالم نفسانی به صورت شوق و در  شناختی است( ظاهر می 
به صورت میل است. اراده درونی و اختیار همان محبت  عالم طبیعت،  

شود. بنابراين  گیری انسان را باعث می در مقام ذات است که تصمیم 
اما   است  علت  نیازمند  و  حادث  امری  و  نفس  افعال  از  اراده  هرچند 

سان مسئله  اختیار که عین حبّ ذاتی است، نیازمند علت نیست. بدين 
شود )ملاصدرا،  اختیار يا اختیاری نبودن آن مطرح نمی اختیاری بودنِ  

 (. 342و    341/ 6م:  1981
داند و نحوه خلاقیت و فعل ملاصدرا نفس را خلاق و فعال می

کند. آن را نظیر اضافه اشراقیه خداوند نسبت به افعالش معرفی می
به  آدمی  صورت گونهنفس  ايجاد  بر  قادر  که  شده  آفريده  های ای 

از   بدين مجرد  است.  درون خويش  قلمرو  در  گونه  سان همان ماده 
که خداوند با قدرت و اختیار يا مشیت خويش خالق و مبدع افعال 
است.  برخوردار  اختیار  و  قدرت  از  نیز  آدمی  نفس  است،  اشیاء  و 

کند نفس به عنوان خلیفه و نماينده خداوند صفات او را متجلی می
او همانند  نیز  فعل  انشاء  جهت  از  برخی  و  قول  از  ملاصدرا  ست. 

می نقل  عرفان  قوه  بزرگان  در  خود  همت  با  انسانی  هر  که  کند 
ابداع می ايجاد و  را  اموری  کند که فقط در آن قوه وجود  خیالش 

اگر نفس قدرت بیشتری حاصل نمايد، همانند نفس عارف با    دارد.
می  خود  و همت  ايجاد  خواست  نیز  عالم خارج  در  را  اموری  تواند 

 (. 598: 1363)ملاصدرا،   نمايد
می قدرت  عالم  و  ملکوت  سنخ  از  را  نفس  و ملاصدرا  داند 

ايجاد صورت  بر  اقتدار  های همین نحوه آفرينش است که ويژگی 
می فراهم  او  برای  را  بدين اشیاء  نفس  کند.  فاعلیت  نحوه  سان 

های بینیم که صورت همانند خداوند، فاعلیت حقیقی است. اگر می
ن ابداعی  ويژگی علمی  غلبه  خاطر  به  ندارند  عینی  آثار  های فس 

ويژگی  اين  است.  نفس  بر  و جسمانی  عدمی  جهات  از  ها 
شود و از ناحیه همراهی نفس با بدن های امکانی ناشی میحیثیت
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مادی و علائق آن بر او تحمیل شده است. نفس در ذات، صفات و 
باری »مثال«  همچون  اافعال  است.  شده  ابداع  و  خلق  لبته تعالی 

درون  در  نیز  نفس  اما  دارد  وجود  تفاوت  حقیقت  و  »مثال«  بین 
خود، عالم خاص و مملکتی مانند مملکت خدای خالق خويش دارد  

 (.25: 1360)ملاصدرا، 
جهات   و  مکان  از  برتر  و  ماده  از  مجرد  را  نفس  ذات  خداوند 
آفريده است و آن را دارای صفاتی مانند علم، قدرت، حیات، سمع 

قرا  بصر  بدين و  است.  داده  مثال ر  عنوان  به  انسان  نفس  سان، 
کند و چه را اراده کند، خلق میخداوند در قلمرو درون خويش؛ آن 

می اختیار  بخواهد،  را  در آنچه  خداوند  و  آدمی  نفس  تفاوت  کند. 
آن وجودی  عالم مرتبه  سنخ  از  نفس  که  است  درست  است.  ها 

ن ضعیف است و  ملکوت و قدرت و معدن عظمت است اما وجود آ
يک   میان  وسائط  که  هنگامی  است.  شده  واقع  نزول  مراتب  در 
موجود و سرچشمه وجود زياد باشد، آن وجود ضعیف است و قدرت 

 (.1/265م: 1981آن محدود خواهد بود )ملاصدرا، 
ملاصدرا صفات نفس و از جمله قدرت، اراده، اختیار و علم را  

می نفس  ذات  شبهه  عین  بنابراين  و  پیش داند  اراده،  در  تسلسل 
خلق نمی اراده  توانايی  و  اختیار  ويژگی  دارای  را  آدمی  خدا  آيد. 

شود، سان اعمال او که از صفات درون وی ناشی میکرده و بدين 
به آدمی  اختیار  و  قدرت  محدوديت  هستند.  مرتبه اختیاری  خاطر 

اصل  با  منافاتی  اين  و  است  ديگر  عوامل  تأثیر  و  آدمی  وجودی 
تر و از لحاظ  تیار و قدرت نفس ندارد. هرچه نفس قویويژگی اخ

مند رتبه وجودی برتر باشد از قدرت، توانايی يا اختیار بیشتری بهره 
شود. در  است و میزان مداخله قدرت و اختیار او در فعل بیشتر می

بهره   باشد  نیرومندتر  نفس  هرچه  است.  چنین  نیز  علم  مورد 
 تر است.در از او آگاهانه بیشتری از آگاهی دارد و اعمال صا 

محی از  گفتاری  از  همچنین  در ملاصدرا  عربی  ابن  الدين 
کند که در آن ضمن بیان حديثی قدسی، نفس فتوحات استفاده می

ق است:ناطقه »حی  خوانده شده  الجنة  »   یوم«  أهل  في  الخبر  ورد 
يأتي إليهم فيقول لهم بعد أن يستأذن في الدخول عليهم   أن الملك 

ه فإذا  ه بعد أن يسلم عليهم من الل  فإذا دخل ناولهم كتابا من عند الل 
الحي به من  إنسان يخاطب  الكتاب لكل  الذي لا يموت    القيوم  في 
كُونُ  ول للشيإلى الحي القيوم الذي لا يموت أما بعد فإني أق ي  ء كُنْ ف 

فلا يقول أحد من    (ص )ء كن فيكون فقال  و قد جعلتك تقول للشي
 . (3/295تا: )ابن عربی، بی  « ء كن إلا و يكونأهل الجنة للشي 

خداوند   صورت  بر  او  خلقت  راستای  در  آدمی  ويژگی  اين 
رحمان و خلافت کبرای الهی است. البته روشن است که خداوند  

حیّ متصف  »بالذات«  امر  اين  به  »بالغیر«  انسان  و  است  قیوم   
 (.8/140م: 1981شود. )ملاصدرا، می
 

 بررسی و ارزیابی -13
ترين راه حلی که ملاصدرا برای تبیین  در مقام تحلیل و ارزيابی مهم 

در   اختیار  و  جبر  میان  سازگاری  به  اعتقاد  نهايت  در  و  آدمی  اختیار 
 رسد: نظر می پرسش، مناسب به مکتب وسط ارائه نموده طرح چند  

انگاری  آيا ديدگاه ملاصدرا در مورد خداگونگی آدمی يا شبیه   -1
ای دينی است؟ اعتبار اين مبنا آموزه  انسان با خدا  مبتنی بر آموزه 

توان تفصیل بیشتری داد  شود؟ اين پرسش را می چگونه ارزيابی می 
ريشه در    اعتبار اين نظريه صرفاًو سه مسئله مطرح نمود: الف( اگر  

ذکر آن در روايات و مأثور بودن آن داشته باشد، در صورت تشکیک  
راه  اين  برای  مبنايی  روايات چه  آن  ماند؟  در سند  باقی خواهد  حل 

بر   آن  دلالت  در  اگر  روايات،  سند  اعتبار  و  در صورت صحت  ب( 
از نظر دلالت مفهوم ديگری ا  ها  ز آن معنای موردنظر ترديد شد و 

چه   گرديد،  مطرح  ديگری  معنای  احتمال  حتی  يا  و  شد  استنتاج 
وجهی برای دفاع از اين ديدگاه باقی خواهد ماند؟ ج( آيا اين ديدگاه  

به اين دلیل که    پشتوانه عقلی، فلسفی و استدلالی هم دارد يا صرفاً 
 پذيريم؟ در منابع دينی وارد شده آن را می 

 ای از پاره در سند  بعضی  فت که  در پاسخ مسئله نخست بايد گ
روايات و از جمله حديث »خلق الله آدم علی صورته« خدشه نموده 

آن تشکیک کرده  در صحت  و  و  اين  گاهی  اند  سابقه  به  توجه  با 
الدين، اند. )شرف حديث در متون يهودی آن را از اسرائیلیات دانسته 

با توجه به ذکر  55تا:  بی اين حديث در منابع ( در مقابل بسیاری 
موسوی  و    شاکراند. ) را تلقی به قبول کرده   اهل سنت و شیعه آن

در   (181:  1390:  حرمی که  اين  است  از حالی  بسیاری  اقبال 
 ، انديشمندان مسلمان به رواياتی به اين مضمون و مضامین مشابه

 کند.احتمال کنار نهادن آن از حیث سند را بسیار کم می
در مورد مسئله دوم بايد توجه نمود که احتمال دارد برای برخی  

از خداگونگی مطرح    ، احاديث مورد استناد  معنا و مدلول ديگری غیر 
مثلًا  به  در مورد حديث    باشد.  با توجه  آدم علی صورته«  »خلق الله 

ه از آن، گفته شده که پیامبر)ص( فردی  های روايت شد برخی صورت 
را زشت گرداند،    گفت خدا روی تو داد و می را که به ديگری دشنام می 

نهی نموده و فرمودند که خدا آدم را به صورت او آفريده است. اما اين  
ان احتمالا  به  روايات  اين  معنای  مورد  در  بتواند  دازه ت  که  نیست  ای 

ويژه  ها را مخدوش کند، به خداگونگی از آن يقین به برداشت مفهوم  
اين هنگامی  تعداد  انديشمندان  که  غالب  و  نیست  کم  روايات  گونه 

 اند. همین معنا را برداشت نموده 
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در   روايات  و  قرآن  به  استناد  يعنی  سوم  مسئله  خصوص  در 
به حکمت متعالیه   استناد  به چند نکته لازم است.  ملاصدرا توجه 

ا در  دينی  بهمتون  حکمت  آموزه ين  پذيرش  دينی معنای  ای 
صورت تعبدی و بدون دلیل و يا برای جبران ضعف و پوشاندن  به

ويژه رخنه توجه  ديگر  سوی  از  نیست.  عقلی  استدلال  های 
توان صرف استشهاد های قرآن و حديث را نمیملاصدرا به آموزه 

تاويل ناموجه  يا ارائه تايیدی بر مواضع فلسفی که احیانا منجر به  
گردد، ارزيابی نمود. در حکمت متعالیه میان برهان متون دينی می

شود. متون دينی ای دوسويه برقرار میو قرآن يا عقل و نقل رابطه 
می غنا  برهان  محتوای  و  به  مقابل،  بخشد  استدلال، در  و  تعقل 

می اعتلا  را  روايات  و  قرآن  ژرفای  همه  فهم  به  ملاصدرا  دهد. 
تلاش گرايش  و  داشته  توجه  خود  زمان  در  موجود  فکری  های 

بهره  متعالیه  حکمت  در  هريک  مزايای  از  در نموده  او  گردد.  مند 
گرايش  نیز  اختیار  و  جبر  ديدگاه مسئله  کلامی،  مختلف  های 

برجسته   عارفان  آثار  و  اشراقی  حکیمان  منظر  مشائی،  حکیمان 
ها به محتوای  مه آنمسلمان را مورد بررسی قرار داده و در کنار ه

 آيات قرآن و روايات در مورد اين مسئله التفات نموده است. 

های دينی مانند  انگاری انسان با خدا با ساير آموزه آيا نمونه   -2

دآيه »  ح  هُ كُفُواً ا  كُن ل  م ي  ل  هُو  ( و » 4« )اخلاص:  و  يْءٌ و  مِثْلِهِ ش  يْس  ك  ل 
صِير الْب  مِيعُ  )شوری:  الس  هرگونه  س(  11«  که  است؟ هنگامی  ازگار 

شود چگونه ممکن است آدمی را مثل و مانندی برای خدا نفی می
نمود؟ می تبیین  الهی  اختیار  را همانند  او  اختیار  دانیم  مانند خدا و 

آن   اجزای  که  است  آن  ديدگاهی  هر  صحت  شرط  نخستین  که 
رد  ای  سازگار باشد. وجود ناسازگاری در میان اجزای يک نظريه بر

بنابراين است.  کافی  تعارض   آن  رفع  برای  مناسب  راهکاری  بايد 
بر  نمود که  ارائه  رواياتی  و  آيات  با  انسان  آموزه خداگونگی  میان 

 مانند از خدا دلالت دارند. در پاسخ گفته شده است که »حق ه  نفیِ

» نیست  مثل  را يْ :  ش  مِثْلِهِ  ك  يْس   و  لثَ المَ  له»   لکن  ، « ءٌ ل   الاعلى« 
حاجی  (  215:  1383است« )سبزواری،    حق  اعلاى  لثَمَ  ، « انسان» 

 « آيه  به  اشاره  با  سخن  اين  در  فِي سبزواری  ى  عْل 
 
الْْ لُ  ث  الْم  هُ  ل  و 

رْضِ 
 
الْْ و  اتِ  او  م  )روم:  الس ّ آيه » 27«  و  ى (  عْل 

 
الْْ لُ  ث  الْم  هِ  لِل ّ )نحل: و   »

مِ  (60 تفکیک میمیان  داشتن و مثال داشتن  مِثل  ثل  کند. شرط 
در  و  يکسان  ماهیت  در  که  است  آن  يکديگر  با  چیز  دو  بودن 
الگو  و  نمونه  معنای  به  )مَثَل(  مثال  اما  باشند  متفاوت  عوارض 

الهى  امثاست.   اعلاى  او  يا ل  مَثَل  کسانى  برترين  که    هستند، 
 .مظهر تامّ اسما و صفات الهى هستند

انگاری خداگونگی انسان يا نمونه آيا تبیین اختیار براساس    -3

ويژگی مخالف  خدا  با  آدمی  و  نفس  امکانی  وجود  ذاتی  های 
تواند با دلائل عقلی بر مخلوقیت انسان نیست؟ آيا اين نگرش می

به  سازگار باشد؟  های وجودات امکانی  د از ويژگی الوجو   تنزيه واجب
آيا   سخن،  نديگر  از  برخاسته  انسان  خداگونگی  بر  گرشی  تاکید 

اين م مورد  در  نیست؟  درباره خداوند  بايد گفت که    سئله تشبیهی 
های عموم فیلسوفان و عارفان برجسته بر تنزيه خداوند از ويژگی 

نموده  تاکید  امکانی  صفات  و  آنان  جسمانی  ديدگاه  از  اند. 
تفاوت  نمونه  اتحاد  و  حلول  مانند  عقائدی  با  خدا  با  انسان  انگاری 

تفسیر   دارد.  واژه اساسی  از  وجه،  يهاملاصدرا  دست،  مانند  ی 
به خدا    ديثاحادر قرآن و  که  صورت، استوای بر عرش و مانند آن  

می داده  میان    شودنسبت  تعادل  همواره  او  که  است  اين  بر  گواه 
 تنزيه و تشبیه يا جلال و جمال را حفظ و رعايت نموده است.

برمب  -4 آدمی  اختیار  تبیین  در  ملاصدرا  ديدگاه  نای آيا 
آموزه شبیه  بر  مبتنی  خدا  با  انسان  بر  انگاری  مبتنی  و  عرفانی  ای 

کشف و شهود نیست؟ اگر اعتبار اين مبنا صرفا از کشف و شهود  
از اين   فراهم آمده باشد ملاک اعتبار آن برای کسانی که مستقیماً

کشف بهره ندارند چه خواهد بود؟ در اين مورد بايد تاکید نمود که  
ملاصدرا اعتبار کشف و شهود را منوط به سازگاری با موازين عقل 

می برهان  شهودی  و  و  کشف  ادعای  کسی  اگر  بنابراين  و  داند 
داشته باشد که عقل آن را نفی کند، آن ادعا پذيرفتنی نیست. به 

م عدم  سخن،  برای ديگر  لازم  شرط  استدلال  و  عقل  با  خالفت 
است.  سازگار  با عقل  همواره  راستین  است. شهود  پذيرش کشف 

وبدين  عقل  میان  يک   سان  از  واستدلال  کشف  و  از    سو  شهود 
از جانب سوم رابطه  ای عمیق وجود سوی ديگر و قرآن و حديث 

 شود. کديگر منجر میيی اعتبار ي افزادارد که به غنای محتوا و هم 
ملاصدرا گاهی سخنان عارفان و متالهان در زمینه نفس را بر  

دهد که نبايد به  دهد و هشدار میبراهین اصحاب عقل ترجیح می
وی   باور  به  نگريست.  حقارت  چشم  به  زمینه  اين  در  آنان  گفتار 
کم  عقلی  براهین  از  چیزی  يقین  افاده  در  عارفان  سخنان  ارزش 

فاضل في قوة إفادة العلم القطعي بحقيقة  كلمات هؤلاء الْ  و ندارد: » 
النفس أشد و أشد من براهين أصحاب العقل، فإنهم شاهدوا عجائب  
مزاحمة   دون  العيان  بذوق  آثارها  غرائب  و  ماهيتها  و  النفس  أحوال 
البرهان، و لا تستحقر خطابات المتألهين و لا تظن أنها أقل نفعا في  

ا البحث  أصحاب  براهين  من  اليقين  البرهان  إفادة  و  كيف  لصرف، 
مقدماته و  البرهان  سوي  أمر  للعلم  الواهب  و  )ملاصدرا، معد   »

 (. 251ق: 1422
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 نتیجه  -14
مسئله جبر و اختیار برای ملاصدرا اهمیت بسیاری داشته و بخش  

به امر  اين  از  تحلیل  مهمی  در  مسئله  اين  که  است  نقشی  خاطر 
آثار   بیشتر  در  او  دارد.  به عنوان مسئله رفتار اخلاقی  ای خود، هم 

مستقل و هم در ارتباط با مسائل ديگر به بحث و اظهارنظر در اين 
از   بسیاری  همانند  نیز  مسئله  اين  در  است.  پرداخته  خصوص 
مسائل حکمی، توجه و آگاهی ملاصدرا نسبت به آراء انديشمندان  

.  زدنی و ستودنی استپیش از خود و نقد آزادانه و دقیق آنها مثال
نوشته بدين  در  او  از  سان  مسئله  اين  در  خود  نظرهای  اظهار  و  ها 

 های حکمی، کلامی و عرفانیبسیاری از مزايا و نقاط قوت مشرب 
 گذشته استفاده نموده است.

علیّ ضرورت  و  علیت  اصل  پذيرش  با  از -ملاصدرا  معلولی 
اختیارگرايان خارج می راه زمره  ارائه  برای  اما در تلاش  حلی   شود 

به   سرزنش  و  ستايش  تعلق  و  افعال  بودن  اختیاری  تبیین  جهت 
نیز خارج میآن از صف جبرگرايان  را  بدين ها، خود  او سازد.  سان 

در اين مسئله نیز همانند بسیاری از مسائل ديگر کوشش نموده تا  
با  هم  و  برهان  و  عقل  مبانی  با  هم  که  نمايد  ارائه  ديدگاهی 

شد و از سوی ديگر با متون دينی و منابع  مشاهدات قلبی سازگار با
قرآنی و روائی نیز منطبق گردد. در حقیقت، تلاش او ارائه طريقی 

ای از متون و روايات از آن به »مکتب وسط« و  است که در پاره 
 پرهیز از جبر و تفويض تعبیر شده است.

پذيرد که اختیار ملاصدرا براساس اصل علیت و تعیّن علیّ می
با اصل ضرورت علّی   ی »امکان« يا »صحتِ« فعل و ترکبه معنا
شود که او  هايی در فاعل باعث مینیست اما حضور ويژگیسازگار  

سان ديدگاه وی نوعی را مختار و فعل او را اختیاری بدانیم. بدين 
است.   ويژگی سازگارگرايی  اين  ملاصدرا  باور  است به  فاعل  های 

می باعث  ب که  مختار  را  او  ويژگی شود  اين  عمده  را دانیم.  ها 
در  می و    -2علم،    -1توان  نمود.    -3اراده  خلاصه  رضايت 

های کمالیِ انسان و ديگر موجودات برحسب درجه و مرتبه ويژگی 
می ارزيابی  واقعیت  مدارج  و  مراتب  میان  در  آنان  شود. وجودی 

هستی   مبدأ  و  اصل  به  و  برتر  موجود  يک  وجودیِ  مرتبه  هرچه 
تر باشد، از علم، قدرت و اختیار بیشتری برخوردار است. با نزديک 

الله و از  گونه که ماسوی حال بايد توجه داشته باشیم که هماناين
تعالی ندارند، در ساير صفات و جمله انسان، وجودی مستقل از حق 

 از جمله اختیار نیز هیچ استقلالی برای آنان قابل تصور نیست.
تمهم که ترين  است  آن  انسان  اختیار  درباره  ملاصدرا  بیین 
به  تمام آدمی  آئینه  و  خداوند  خلیفه  از عنوان  الهی،  اوصاف  نمای 

همه کمالات الهی و از جمله علم، قدرت و اختیار برخودار است. او 

هستی  مبانی  تا  است  نموده   تلاش  تبیین  اين  و در  شناختی 
تشکیکی  انسان  وحدت  مورد  در  خود  جامع  شناختی  مقام  و  وجود 

حل   برای  عارفان  ديدگاه  و  دينی  متون  با  سازگاری  در  را  آدمی 
به  همانمسئله  او  منظر  از  گیرد.  حتمیکار  که  و   گونه  بودن 

آن بودنِ  اختیاری  مانع  خداوند  افعال  داشتن  نیست،  ضرورت  ها 
نمی باعث  نیز  آدمی  افعال  تحقق  حتمیت  و  او قطعیت  که  شود 

که ما بسیاری از کارها را حتما انجام اشد. شاهد آن فاعل مختار نب
ها مجبور نیستیم است.  کنیم، اما در انجام آن دهیم يا ترک میمی

انسان   مثلًا از  اما برای بسیاری  ها کشتن ديگران غیرممکن است 
ها را انکار نمايیم زيرا آنان  شود که مختار بودن آناين موجب نمی 

های اختیار برای انجام اين عمل را دارند، هرچند ويژگیقدرت و  
 شود. آنان مانع انجام فعل می

راه حل  نتیجه رسديم که  اين  به  ديدگاه ملاصدرا  بررسی  در 
انسان  خداگونگی  به  اعتقاد  بر  مبتنی  اختیار  تبیین  در  ملاصدرا 

ريشه در متون دينی و روايات دارد   است و چون اين عقیده اساساً
بی  ممکن البته  که  گیرد  قرار  انتقاداتی  معرض  در  پاسخ است 
رسد که با تشکیک در سند برخی نظر می سان بعید بهبدين  نیست.

ها  از روايات مربوط يا طرح احتمالات ديگر در مدلول و معنای آن
حل ممکن است راه چنین  نمود. هم   را نفی  هاآناعتبار کلی  بتوان  

ای عقلی در حل مسئله   نقلبه  او  استناد  و    مسئلهدر اين    ملاصدرا
می اما  شود  ارزيابی  بانادرست  حکمت   توان  در  او  روش  تبیین 

به داد.  متعالیه  پاسخ  انتقاد  مسئله  اين  اين  در  ملاصدرا   ديدگاه 
  متعالیه   های مستدل حکمتعلاوه بر بداهت اختیار مبتنی بر پايه

ت مراتب هستی و خدا  از جمله وحدت وجود، تشکیک وجود، نسب
نمايد که از مبانی و اقتضا می   انسان است. روش چند منبعی اوو  

و استدلال  عرفانی  درونی، شهودهای  تجربه  بداهت  برهانی،  های 
محتوای متون دينی در نسجی يکپارچه و هماهنگ در ارائه تبیین 

 ويژه خود در مسئله بهره جويد. 
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